حسين بن روح نوبختى
عبدالرحيم اباذرى
خاندان نايب سوم
حسين بن روح از خاندان ايرانى نژاد، به نام «آل نوبخت» سرچشمه گرفته است.
نوبخت جدّ اعلاى اين خاندان به شمار مى‏آيد كه در عهد منصور خليفه دوّم عباسى
(158 ـ 136 ق.) از دين زردتشت پيروى مى‏كرد. سپس با قبول اسلام به دربار خلفاى
عباسى راه يافت و در راه نشر علوم و تمدّن اسلامى خدمات چشمگيرى از خود نشان
داد. او در علم نجوم سرآمد ستاره شناسان عصر خود بود.
 فرزندان و نوادگان نوبخت در
عصرهاى مختلف به ترتيب از مترجمان چيره دستِ زبان فارسى به عربى و از
ستاره‏شناسان، راويان، متكلّمان، فيلسوفان، فقيهان و شعراى سرشناس بوده‏اند و حتّى
برخى از آنان به مسؤوليتهاى مهم حكومتى نيز دست يافته‏اند.

گرچه خود نوبخت پس از مسلمان شدن در مذهب خلفاى بغداد، سنى به‏سر برد اما
بعداً همه نوبختيان به مذهب شيعه گرويدند و جزو شيفتگان اهل‏بيت عليهم‏السلام شدند
 كه در
اينجا به اسامى بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

1 . ابوسهل بن نوبخت، ستاره شناس.
2 . ابوسهل فضل بن نوبخت، فيلسوف و متكلّم.
3 . ابواسحاق بن اسحاق بن ابى سهل، متكلّم و صاحب كتاب «الياقوت».

4 . ابوسهل اسماعيل بن على، از اصحاب امام هادى و امام عسكرى عليهماالسلام .

5 . ابومحمد حسن بن‏موسى نوبختى، رجال‏شناس وصاحب‏كتاب «فرق الشيعه».
6 . حسن بن سهل نوبختى، منجم مشهور.

7 . ابو عبداللّه‏ احمد بن عبداللّه‏ نوبختى، شاعر.

8 . ابو حسين على بن عباس نوبختى، شاعر.

و...

زمينه‏هاى نيابت
شخصيتهاى خاندان نوبختى به خاطر شيفتگى و ارتباط نزديك با ائمه اطهار عليهم‏السلام ،
همكارى خوبى با دستگاه نيابت و سفارت داشتند. در اين ميان نقش حسين‏بن روح از
ديگران چشمگيرتر بود. او در امر وكالت  و نيابت به نايب اول و دوم (عثمان بن سعيد
و محمد بن عثمان) يارى مى‏كرد. سالها اين خدمتگزارى و همكارى به‏طور صادقانه و مستمر ادامه داشت. علاوه، وى با كاردانى و هوشيارى كامل با بستگان خود از خاندان
«نوبختى» و «بنو فرات» كه در رده‏هاى بالاى حكومت عباسى مسؤوليت و نفوذ داشتند،
تماس مى‏گرفت و مشكلات شيعيان را بر طرف مى‏ساخت؛ به‏طورى‏كه حتى كارگزاران
مهم حكومت نيز نمى‏توانستند از آن مانع شوند. در سال 298ه .ق. وقتى على‏بن عيسى
جرّاح، وزير حكومت وقت در بغداد از حلّ مشكل يكى از علويان به نام «عقيقى» امتناع
ورزيد، او به حسين‏بن روح پناه آورد، وى نيز با ارسال پيامى على‏بن عيسى را در تنگنا
قرار داد تا اين مشكل را بر طرف كند و او نيز چنين كرد.

با گذشت زمان، شخصيت جامع حسين‏بن روح بيش از پيش آشكار شد و او يكى از ياران نزديك نايب دوم (محمد بن عثمان عمرى) بود؛ چنانكه تعداد زيادى از
شخصيتهاى سرشناس دستگاه نيابت زير نظر او فعاليت مى‏كردند.
 از سوى ديگر، نايب
دوم هر از چند گاهى در فرصتهاى مناسب عملاً حسين‏بن روح را به عنوان نايب امام
زمان(عج) بعد از خود، معرفى مى‏كرد و مردم را به او ارجاع مى‏داد. ابو جعفر محمدبن
على اسود نقل مى‏كند:

«... من همواره موقوفات را خدمت محمدبن عثمان (نايب دوم) مى‏بردم و او نيز
آنها را از من تحويل مى‏گرفت. دو يا سه سال پيش از درگذشت وى، يكى از
روزها، باز مقدارى از موقوفاتِ جمع شده را به حضورش بردم. اين بار دستور
داد آن را به حسين بن روح تحويل دهم... و فرمود: هر آنچه به دست ابوالقاسم
برسد مانند آن است كه به دست من رسيده است...»

شبيه همين واقعه نسبت به ابو عبد اللّه‏ جعفربن محمد مدائنى، يكى ديگر از
كارگزاران دستگاه نيابت كه در شهر كاظمين سكونت داشت، رخ داده است. او مى‏گويد:

«... در روزهاى آخر زندگى، محمدبن عثمان، حدود چهار صد دينار به خدمتش
بردم... ولى او قبول نكرد و فرمود: آن را به حسين‏بن روح تحويل داده، گفتم:
مثل هميشه خودت دريافت كن؛ مانند كسى كه خشمگين باشد، پول را رد كرد و
فرمود: خداوند تو را عافيت دهد، بلند شو، پول را ببر و تحويل حسين‏بن روح
بده. مدائنى گويد: وقتى او را خشمگين ديدم، از حضورش خارج گشته سوار بر
مركبم شدم و از منزل فاصله گرفتم، مقدارى راه رفته بودم، دوباره برگشتم، در
زدم، خادم آمد... داخل منزل شدم، ديدم محمد بن عثمان به اندرون رفته است
سپس آمد روى صندلى نشست و خطاب به من فرمود: چرا امتناع مى‏ورزى و
به حرف حق گوش نمى‏دهى، آنگاه فرمود: برخيز خدا تو را عافيت دهد؛ فقد أقمتُ أبا القاسم حسين بن روح مقامي و نصبته منصبي؛ همانا حسين‏بن
روح را جانشين خود قرار داده و او را در جاى خود منصوب كردم.»

مدائنى ادامه مى‏دهد:

«بعد از آن، بلند شدم و به حضور حسين بن روح شتافتم... چهار صد دينار را
تحويل او دادم و پس از آن نيز همواره، به وى مراجعه مى‏كردم...»

آغاز نيابت سوم
نيابت دوم، محمدبن عثمان در بستر بيمارى قرار داشت، در اين هنگام شخصيتهاى
برجسته تشيع؛ مانند ابو سهل اسماعيل‏بن علىِ نوبختى و چند نفر ديگر به عيادت او رفتند.
در اين جلسه از نايب دوم سؤال شد: اگر از دنيا رفتى چه كسى به جاى تو جايگزين
خواهد شد؟ او در جواب گفت:

«هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي، القائم مقامي و
السفير بينكم و بين صاحب الأمر و الوكيل له و الثقة الأمين. فارجعوا إليه في
أموركم و عوّلوا عليه في مهمّاتكم فبذلك أمرت و قد بلغت...».

در روايت ديگرى جعفربن احمدبن متّيل يكى از سرشناسان دستگاه نيابت كه
برخى مى‏گفتند او نيابت سوم انتخاب خواهد شد، نقل مى‏كند:

«... زمان رحلت محمدبن عثمان، بالاى سرش نشسته بودم و با او گفتگو
مى‏كردم و ابوالقاسم حسين‏بن روح هم در پايين پايش قرار داشت. در اين
هنگام محمدبن عثمان رو به او كرد و فرمود: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم
الحسين‏بن روح .
 جعفر بن احمد مى‏گويد: وقتى اين جمله را شنيدم از بالاى سرِ وى بلند شده،
دست حسين‏بن روح را گرفتم، در جاى خود نشاندم و خود در پايين پا
نشستم...»

روز آخر جمادى الاولى سال 305، نايب دوم چشم از جهان فرو بست و ابوالقاسم
حسين‏بن روح به عنوان سوّمين نماينده و نايب خاص امام زمان (عج) اين مسؤوليت
خطير را بر دوش گرفت.

علاّمه مجلسى به نقل از كتاب «منهج الدعوات و منهج العنايات» سيدبن طاووس
مى‏نويسد: روزى كه نايبِ دوم از دنيا رفت، حسين‏بن روح، آن روز را در منزل وى
جلوس كرد، «ذكاء» خادم محمدبن عثمان، به حضور وى رسيد و عصا، صندوقچه و
كتابچه‏اى را كه از مولايش مانده بود، به حسين‏بن روح تحويل داد. حسين‏بن روح
فرمود:

«اين عصا از آنِ مولايم عسكرى عليه‏السلام است. در اين صندوقچه هم، انگشرى‏هاى
امامان معصوم نگهدارى مى‏شود. سپس آنها را بيرون آورد و به حاضران
نشان داد.»

بعد فرمود: در كتابچه هم قنوت ائمه اطهار عليهم‏السلام نوشته شده است. آنگاه وى، قنوت
امام حسن را از حفظ براى حاضران املا كرد و فرمود: اين قنوتها را حفظ كنيد،
همان‏طوركه مهم‏هاى دينِ خود را حفظ مى‏كنيد.

يكى از مورخان معتبر اهل سنت، شبيه همين نقل را با مقدارى تفاوت، در كتاب
خود نقل كرده است.

 صدور توقيع
بعد از اندكى، روز يكشنبه پنجم شوال 305ه .ق. نخستين توقيع از ساحت مقدس
حضرت مهدى(عج) در تأييد و تأكيد و نيابت حسين‏بن روح نوبختى به‏طور صريح اين
چنين صادر شد:

«...نعرفه عرفه اللّه‏ الخير كلّه و رضوانه و أسعده بالتوفيق وقفنا على كتابه
و ثقتنا بما هو عليه و أنّه عندنا بالمنزلة و المحلّ اللّذين يسرّانه زاد اللّه‏ في
إحسانه إليه إنّه وليّ قدير و الحمد للّه‏ لا شريك له و صلى اللّه‏ على رسوله
محمّد و آله و سلّم تسليما كثيرا...».
«ما او (حسين بن روح) را مى‏شناسيم. خداوند تمام خوبى‏ها و خوشنودى‏هاى
خويش را به وى بشناساند و او را با عنايت خود خرسند گرداند. از نامه او آگاه
شديم و در مسؤوليت محوّله به وى اطمينان داريم. او در نزد ما داراى مقامى
است كه موجب شادى وى خواهد شد. خداوند احسان خود را نسبت به وى زياد
گرداند...»

البته شخصيت جامع حسين بن روح چنان بود كه انتصاب وى براى نيابت
امام زمان(عج) بى‏درنگ مورد توجه و استقبال دست اندركاران دستكاه نيابت و علماى
سرشناس و صاحب نفوذ در مناطق مختلف قرار گرفت و در نهايت اين فقيه
فرزانه توانست دوران حساس و بحرانى اين مقطع را به‏خوبى پشت سر بگذارد.
حتّى فقهاى بزرگ شهر قم كه در آن ايام از قدرت و منزلت خاصى برخوردار بودند،
با اين حال در نهايت بردبارى و اشتياق، از دستورات وى پيروى كردند؛ از جمله
فقيه سترگ، على‏بن بابويه، پدر شيخ صدوق (از فقهاى پر نفوذ شهر قم) در
اين هنگام جهت ديدار با نايب سوّم، به شهر بغداد سفر مى‏كند، چند روزى در
محضر حسين‏بن روح مانده، مسائلى را عنوان كرده و پاسخش را مى‏گيرد و سپس به شهر
قم بر مى‏گردد.

از سوى ديگر عنايات غيبى شامل حال حسين‏بن روح شد. مردم كه از سرزمين‏هاى
دور اسلامى و غير آن حضورش مى‏رسيدند، شاهد كرامات متعدد از وى مى‏شدند و
همه اين رخدادها منشأ اطمينان قلبِ توده مردم شد و زمينه رهبرى و نيابت او را بيش از
پيش تثبيت و آماده‏تر كرد. در اينجا به چند مورد از اين كرامات اشاره مى‏شود:

1 . يك شمش طلا
شيخ صدوق رحمه‏الله از حسين‏بن على‏بن محمّد، مشهور به (ابو على بغدادى) نقل
مى‏كند: هنگامى كه در شهر بخارا بودم، يكى از شيعيان به نام «ابن جاوشير» ده شمش طلا
به من داد تا آن را به خدمت حسين‏بن روح آورم. هنگام بازگشت آنها را با خود به بغداد
مى‏آوردم كه يكى از آنها را در حوالى رودخانه آمويه (بين تركمنستان  و خراسان) گم
كردم تا اينكه به بغداد رسيدم و تازه از گم شدن آن با خبر شدم. بناچار عوض آن را
خريده، جايگزين كردم، بعد به حضور نايب سوم شرفياب شدم، ده شمش طلا را تحويل
دادم وى آن يكى را نپذيرفت و فرمود: طلايى را كه در آمويه گم كرده‏اى در نزد ماست،
بعد آن را به من نشان داد و من ديدم همان شمش است كه من گم كرده بودم.

2 . بى نياز از مترجم
محمد بن علىّ بن متّيل نقل مى‏كند:

«زنى به نام زينب، از اهالى «آبه» از توابع ساوه، سيصد دينار سهم امام نزد
عمويم جعفربن محمد قبيل آورد و گفت: دوست دارم اين وجه را به دست خودم
خدمت حسين بن روح تقديم كنم. در اين حال، عمويم مرا به همراه آن زن به خدمت نايب سوم برد. او به زبان فصيحِ آبى با زن به احوال‏پرسى پرداخت و از
فرزندان وى سراغ گرفت، وقتى اين چنين ديدم، از ترجمه خوددارى كردم و
بازگشتم.»

3 . تولّد فقيهان
على‏بن بابويه، فقيه نامدار قم، چند سالى بود كه با دختر عمويش ازدواج كرده بود
اما صاحب فرزند نمى‏شد، روزى نامه‏اى از قم به حسين بن روح نوشت و از وى خواست
تا از ساحت مقدس حضرت مهدى (عج) بخواهد كه خداوند فرزندانى برايش عطا كند.
وقتى نامه به‏دست حسين‏بن روح رسيد، از جانب حضرت جواب آمد:

«از اين زن داراى فرزندى نخواهى شد ولى در آينده نزديك با يك زن ديلمى
و بيوه ازدواج خواهى كرد و از او صاحب دو پسر فقيه و دانشمند خواهى
شد. پس از مدتى اين پيش‏بينى به وقوع پيوست و على‏بن بابويه صاحب دو
فرزند فقيه به نامهاى: ابو جعفر محمد بن على بن بابويه، معروف به شيخ
صدوق و ابو عبداللّه‏ حسين‏بن على‏بن بابويه شد؛ كه اين دو، هرگاه با علما
و مردم روبرو مى‏شدند، از نظر اشراف و تسلّط به فقه، حديث و علوم اسلامى،
همه را به حيرت و تعجب وا مى‏داشتند و آنها نيز اعتراف مى‏كردند كسى كه
با دعا و عنايت حضرت ولى عصر (عج) به دنيا آمده باشد، از او جز اين
انتظارى نيست.»

نفوذ بر دژها
عامل مهم ديگرى كه در موفقيت نايب سوم، نقش بسزايى داشت، نفوذ اين
شخصيت بزرگ، توسط خاندان شيعى آل فرات و آل نوبخت به مراكز مهم فرهنگى، سياسى و ا قتصادى دستگاه عباسيان بود. اين نفوذ از زمان خليفه دوم عباسى (158 ـ
137ه .ق.) با ورود نوبخت جدّ اعلاى اين خاندان به دربار آغاز شد و تا زمان خلافت
مقتدر (320 ـ 295) و بعد از آن، حدود بيش از دو قرن ادامه يافت. وقتى ابوالفضل
جعفربن معتضد، معروف به «المقتدر باللّه‏» در سال 295ه .ق. در سيزده سالگى به خلافت
رسيد، به خاطر ضعف شخصيت و عدم مديريت و لياقت او، امور جارى كشور به دست
وزيران اداره مى‏شد. در طول 25 سال حكومت او، تعداد ده نفر به عنوان وزير انتخاب
شدند كه اسامى و مدت وزارت هر كدام به ترتيب تاريخ به شرح زير است:

1 . ابو الحسن على بن فرات، (نوبت اول) سه سال (299 ـ 296)
2 . محمد بن عبيداللّه‏ بن خاقان، دو سال (301 ـ 299)

3 . على بن عيسى بن داوود بن جرّاح، چهار سال (304 ـ 301)

4 . ابو الحسن على بن فرات، (نوبت دوم)، دو سال، (306 ـ 304)

5 . حامد بن عباس، پنج سال (311 ـ 306)

6 . ابو الحسن على بن فرات (نوبت سوم) يك سال، (312 ـ 311)

7 . ابوالقاسم عبداللّه‏بن محمد بن خاقان، يك سال، (313 ـ 312)

8 . ابو العباس احمد بن عبيداللّه‏الخصيب، يك سال، (314 ـ 313)

9 . على بن عيسى بن داود بن حراج (دومين مرحله) 2 سال، (316 ـ 314)

10 . ابو على محمد بن مقله، دو سال، (318 ـ 316)

11 . سليمان بن حسن بن مخلد، يك سال، (319 ـ 318)

12 . حسين بن قاسم بن وهب، يك سال، (320 ـ 319)

13 . ابوالفتح فضل بن جعفر بن فرات، شش ماه، (320).

نخستين سالِ نيابتِ حسين بن روح، مصادف با يازدهمين سال حكومت مقتدر
عباسى بود و اين در حالى بود كه ابو الحسن على‏بن فرات براى دومين بار به وزارت او انتخاب شده بود. آل فرات همانند خاندان نوبختى، شيعه مذهب بودند و در عصر مقتدر،
در سه مرحله به وزارت دست يافتند و در مجموع حدود شش سال عهده‏دار وزارت
دستگاه عباسيان شدند و اين فرصت خوبى براى نايب سوم شد و او توانست در اين برهه
بسيار حساس، دستگاه نيابت و سفارت را به نحو احسن اداره كند و شيعيان را در بسيارى
از تنگناهاى سرنوشت ساز عبور دهد. اين موضوع از نظر تاريخى، بقدرى آشكار و
واضح است كه حتى آنهايى هم كه اخيراً به دنبال تحقق انگيزه‏هاى خود، اقدام به
تحريف شخصيتها و اسطوره‏سازى مى‏كنند، نتوانستند از اين حقيقت تاريخى بگذارند و
چنين نوشتند:

«خاندان نوبختى و آل فرات، در حالى‏كه از بنياد با خلافت عباسيان مخالف
بودند، با برنامه‏ريزى و مديريت لازم، آنچنان خليفه را زير نفوذ فكرى خود
درآوردند كه وى حتى از بر حق بودن خود نيز به شك افتاد و در اين نفوذ،
حسين‏بن روح نوبختى و على‏بن فرات (وزير مقتدر) نقش بيشتر و تعيين
كننده‏اى را به عهده داشتند.»

در زندان خليفه
با همه تدابيرى كه حسين‏بن روح در جهت سر و سامان دادن به وضع آشفته شيعيان
به كار مى‏گرفت و در اين خصوص به موفّقيتهايى هم دست يافت، اما خود نتوانست از
حقد و كينه خليفه عباسى و اطرافيانش در امان بماند و آنها نيز هرگز حاضر نمى‏شدند در
مقابل چشمان خويش، شاهد قدرتمند شدن و سر و سامان يافتن شيعيان باشند،
از اين رو، به بهانه‏هاى واهى؛ از جمله به بهانه همكارى او در آشوبهاى گروه «قرامطه»
نايب سوم را دستگير كردند. حسين بن روح از سال 312 تا 317 به مدت 5 سال در كنج
زندانهاى تاريك مقتدر بسر برد و شيعيانِ تازه جان گرفته در ظاهر را پريشان حال
گذاشت. اما او در طول مدت اسارت، لحظه‏اى از سرنوشت شيعيان غفلت نورزيد و در غياب خود، يكى از دست اندركاران دستگاه نيابت به نام ابو جعفر محمدبن على
شلمغانى را به جاى خود نشاند و به وسيله پيك و نامه با كارگزاران سفارت تماس برقرار
مى‏كرد و همچنان رهبرى شيعيان را به نحو مطلوب ادامه داد. او در سال 317 در زمان
وزارت «ابوعلى محمدبن مقله» از زندان آزاد شد و دوباره در ميان انبوه شيعيان و با عزّت
و عظمت به ايفاى نقش پرداخت؛ زيرا در اين ايام تنى چند از شخصيتهاى برجسته شيعه؛
مانند ابويعقوب اسحاق‏بن اسماعيل، ابوحسين على بن عباس، ابو عبداللّه‏ حسين‏بن على
نوبختى و... در بخش‏هاى كليدى عباسيان به عنوان: مشاور، كاتب و... حضور داشتند و
ديگر كسى نمى‏توانست مانع و مزاحم فعاليتهاى او شود.

وكلا و دستياران
از برخى كتب رجالى و تاريخى معتبر استفاده مى‏شود كه تعدادى از شخصيتهاى
سرشناس شيعه در مناطق مختلف به عنوان: وكيل، كارگزار و سفيرِ نايب سوم، با دستگاه
نيابت همكارى مى‏كردند كه اسامى و محل فعاليت برخى از آنان بدين شرح است:

1 . ابوسهل بن اسماعيل على نوبختى، فقيه و متكلم بزرگ در شهرهاى بغداد و
اهواز.
2 . على بن بابويه پدر شيخ صدوق، در شهر قم.

3 . محمد بن فضل موصلى، در شهر موصل.

4 . ابو عبداللّه‏ حسن‏بن على وجناء نصيبى
5 . ابو على محمد بن همام اسكافى، در بغداد.

6 . قاسم بن علاء، در منطقه ارّان (جمهورى آذربايجان فعلى)

7 . ابو جعفر محمد بن على شلمغانى، در بغداد. وى بعداً دچار لغزش و انحراف
شد و از اين سمت بركنار گرديد.

رحلت و بارگاه
اين شخصيت بزرگ تاريخ تشيع پس از يك عمر رهبرى و هدايت مردم، در حالى
كه اغلب امور مربوط به دستگاه نيابت و غيبت صغرى با سربلندى و پيروزى به انجام
رسيده بود، آماده كوچ از اين دنياى فانى شد، اما از آنجاكه هنوز سه سال از دوران غيبت
صغرى باقى مانده بود، ضرورت داشت براى ادامه رياست و تكميل اين دوره
سرنوشت‏ساز، يك فقيه و شخصيت توانمند ديگر به جاى او منصوب شود. از اين رو،
حسين‏بن روح چند روز قبل از رحلت، به دستور امام عصر(عج)، مسؤوليت دستگاه
نيابت را به نايب چهارم، على‏بن محمد سَمرى سپرد و در شب چهارشنبه، هيجدهم
شعبان 326 ق. چشم از جهان فرو بست.

شيعيان عاشق پس از تجليل و تكريم و احترام كامل، پيكر مطهّر نايب سوم را در
شهر بغداد تشييع كردند و در محله نوبختيه، جنب راست ضلع شرقى بازار «عطاران» او را
به خاك سپردند.
 محدث توانا، مرحوم شيخ عباس قمى رحمه‏الله كه از اين مزار غريب ديدن
كرده است، با دلى پر خون و با آهى آتشين مى‏نويسد:

«اين مزار در يك خانه شخصى واقع شده است. اگر كسى بخواهد وارد آن
شود. اول بايد از صاحب خانه اجازه بگيرد.»

اين عالم بزرگ آنگاه ادامه مى‏دهد:

«هنوز اهل خيرى يافت نشده است تا اين خانه را بخرد و صحن مناسبى،
همراه با چند ايوان، حوض در اطراف آن بنا كند؛ زيرا اين كار علاوه بر تعظيم صاحب بزرگوار آن، محلّ اجتماع و پناهگاه شيعيان در شهر بغداد
خواهد شد.»

امروزه بقعه حسين بن روح در محله «رصّافه» در شرق بغداد و در منطقه مركزى و
در ميان بازار قرار دارد و به مقام حسين بن روح مشهور است.
�  . سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج2، ص93 و عباس اقبال آشتيانى، خاندان نوبختى، ص7





�  . همان مدرك.





�  . ابن نديم، الفهرست، ص251





�  . براى آشنايى بيشتر نك : خاندان نوبختى ؛ سيد حسن صدر، تأسيس الشيعه ؛ اعيان الشيعه، ج2 و 3





�  . شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص505





�  . تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم، جاسم حسين، ترجمه محمد تقى آية الّلهى، تهران، امير كبير، 1367 ش.  صص196، 193 و 170





�  . طوسى، كتاب الغيبه، ص370 و بحارالأنوار، ص51 ، ص354





�  . كتاب الغيبه، ص367





�  . بحارالأنوار، ج51 ، ص355





�  . قطب رواندى، الخرائج و الجرائح، ج3، ص1120 و كمال الدين، ج2، ص503 ؛  محمد على عالمى،�شاگردان مكتب ائمه، ج2، ص39





�  . كتاب الغيبه، ص366 و آقا بزرگ تهرانى، طبقات اعلام الشيعه، ج1، ص113





�  . بحارالأنوار، ج85 ، ص211





�  .  نك : محمد بن احمد ذهبى، سير اعلام النبلا، ج15، ص223 و خاندان نوبختى، ص216





�  . طوسى، كتاب الغيبه، ص372





�  . رجال نجاشى، ص261





�  . كمال‏الدين و تمام النعمه، ج2، ص518 و الخرائج و الجرائح، ج3، ص1123 و حرّ عاملى، اثبات الهداة،�ج3، ص681





�  . بحارالأنوار، ج51 ، ص336 ؛  كمال الدين، ج2، ص503





�  . اثبات الهداة، ج3، ص690 ؛  بحارالأنوار، ج51 ، ص336





�  . نك : عصر الخليفه المقتدر باللّه‏، حمدان عبد المجيد كبيسى، فصل 3 و معجم الانساب و الاسرات، زامباور،�ص7 و دستور الوزراء، خوند مير، صص81 ـ 76





�  . قدس زندگى منصور حلاج، لوئى ماسين يون، ترجمه روان فرهادى، ص54





�  . خاندان نوبختى، صص 193، 200 و 219





�  . كتاب الغيبه، ص315





�  . بحارالأنوار، ج51 ، ص323، 355 و 376





�  . كتاب الغيبه، ص310





�  . نك : شيخ عباس قمى، تتمّة المنتهى، ص294 و كتاب الغيبه، ص406 و خاندان نوبختى، ص224





�  . كتاب الاوراق، صولى، ص104 ؛  بحارالأنوار، ج51 ، ص358





�  . محمد مهدى موسوى، احسن الوديعه، ج2، ص232





�  . تتمّة المنتهى، ص303








